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فاطمه صفری | يــازده بار بر زبان شــاه مار 
کبرا بوســه زد و به »ملکه مار ايران« ملقب شد؛ 
هر چند پیش از اين هم پدرش لقب »سلطان مار 
ايران« را يدک می کشید. البته ماجرا برمی گردد 
به پانزده ســال پیش، زمانی که فائزه تنها هفت 
 سال داشــت. پدرش بوســه دختر چینی بر سر 
ماری ســمی را در روزنامه ای ديد و برای ثبت نام 
فائزه در گینس ترغیب شد. در واقع »سلطان مار 
ايران« تصمیمی جسورانه گرفت و کودک هفت 
ساله را به بوسیدن زبان شاه مار کبرا تشويق کرد؛ 
جانوری مخوف که پادزهری هنوز برای ســم آن 
کشف نشده اســت! اين ابتدای راه دختر بچه ای 
بود که از سه سالگی با مارها عجین شد و در هفت 
ســالگی رکورد خود را در گینس به ثبت رساند. 
فائزه از همان کودکی شــهر به شــهر پدرش را 
همراهی می کرد و مارها را برای مردم به نمايش 
می گذاشت. او در يازده سالگی توانست به همراه 
برادر کوچکتر خود به مدت دوازده ساعت با انواع 
مارهای سمی در آکواريوم يک در يک )متر( بازی 
کند، بدون اين که هیچ مشــکلی برايش به وجود 
بیايد. بســیاری فکر می کنند کــه مارها ممکن 
اســت به صاحبان خود عادت کننــد اما واقعیت 
اين است که مار رام نمی شــود؛ تا جايی که اين 
دختر بچه بارها و بارهــا گزش مار را تجربه کرده 
اســت. در اين گفت و گو درباره زندگی عجیب او 
و تجربه های شــگفت انگیزش در برخورد با مارها 

پرسیده ايم.

 »ملکه مار ایران« لقبی بود که بعد از ثبت 
رکورد روی تو گذاشتند. 

بلــه؛ اين لقــب را بعــد از رکــوردم روی من 
گذاشــتند و در گوگل هم اگر ســرچ کنید، اسم 

من می آيد. 
 درباره این رکورد صحبت خواهیم کرد؛ 
اما فعلا از حالا شــروع کنیم. چند سالت 

است؟
بیست سالم است. 

 کجا زندگی می کنی؟
شهرکرد. دانشجو هستم.

 چه رشته ای و کجا؟
روانشناسی؛ دانشگاه شهرکرد.

 چه زمانی احساس کردی با مارها راحت 
هستی؟

من از ســه سالگی شروع به شــناختن مارها و 
برقراری ارتباط با آنها کــردم؛ به خاطر علاقه ای 
که به طبیعــت و حیوانات داشــتم، به خصوص 
مارها. اما من نسبت به ســاير اعضای خانواده ام 
علاقه بیشتری در اين زمینه از خودم نشان دادم. 
البته بعد از رکورد هفت سالگی ام احساس کردم 

می توانم با اين موجود بیشتر عجین شوم. 
 چه شد که به فکر ثبت اسمت در کتاب 

گینس افتادی؟
پدرم در روزنامه ای خوانــده بود که يک دختر 
چینی توانسته سر مار کبرا را سه بار ببوسد. پدرم 
وقتی ديد من اســتعداد و علاقه دارم، شــروع به 
آموزش من کرد. همین آمــوزش و تجربه پدرم 
کمک کرد تا بتوانم زبان شــاه مــار کبرا را يازده 

بار ببوسم. 
 نخستین بار که خواستی نوک زبان مار را 

ببوسی، نترسیدی؟
در آن زمان هفت  ساله بودم؛ برای همین از مار 
ترس نداشتم، چون کودکی کنجکاو و علاقه مند 
به حیوانــات به خصوص مارها بــودم. همچنین 
آموزش هايی که پدرم به من داده بود، باعث شد 
از مار ترس نداشته باشم؛ تا جايی که به ياد دارم، 
خیلی مشــتاق بودم زودتر اين رکــورد را بزنم و 
به همه نشــان بدهم که يک دختر بختیاری چه 

هنری دارد.
 نگاه همسالانت به تو چطور بود؟ تعجب 
نمی کردند یا به خاطر این تفاوت احساس 

نمی کردند باید از تو دوری کنند؟
نه؛ خــدا را شــکر خیلی نگاه مثبــت و خوبی 
داشته اند؛ خیلی کنجکاو هســتند در مورد اين 
خزنده اطلاعات داشــته باشــند. می توان گفت 
بیشــترين صحبت من و اطرافیانــم در مورد مار 
اســت. همچنین اجتماعی بودنم باعث شده تا با 

اطرافیانم به راحتی ارتباط برقرار کنم. شايد برای 
همین است که بسیاری از دوستانم عاشق حرفه 

من هم شده اند.
 اما بچگی تو به همین خاطر، با دیگران 
تفاوت داشــته. حالا که بزرگتر شده ای، 
احســاس نمی کنی این تفاوت آزاردهنده 

باشد؟ از این کودکی رضایت داشتی؟
بله؛ همان طور که گفتم به خاطــر علاقه ام به 
طبیعت، حیوانات و به خصوص مارها نســبت به 
اعضای خانواده ام بیشــتر علاقه نشان دادم. البته 
هیچ گاه پدرم مــا را مجبور بــه ورود در اين کار 
نکرد، برای همین از بین 6 فرزند، تنها 3 فرزند به 

اين کار علاقه نشان دادند و وارد آن شدند. 
 اگر دوباره بــه کودکی برگردی، با مار ها 
عجین می شوی یا متفاوت زندگی می کنی؟

اگر بارها و بارها به گذشــته برگــردم، نه تنها 
ارتباط بــا مارها را ادامه می دهــم، بلکه در مورد 
حیوانات ديگر هم مطالعه می کنم و با آنها عجین 

می شوم.
 خب ایــن ارتباط با مار هــا تأثیری در 

خلقیات تو نداشت؟ 
به نظــر من هر چیزی در خلق و خوی انســان 
تأثیر می گذارد. اين خود انسان است که تأثیرات 
را کم يا زياد می کند. من فکر می کنم، علت نترس 
بودنم، ارتباط با مارها بوده. برای همین نسبت به 

اطرافیان و دوستانم، دل و جرأت بیشتری دارم. 
 این دل و جرأت به خاطر این نیست که 
تو صاحب مارها هســتی؟ اصلا برای مارها 
فرقی دارد که کسی صاحب شان باشد یا نه؟ 
مارها قدرت تشخیص آدم ها را از همدیگر 

دارند؟
مار حیواني وحشی اســت و رام نمی شود. مار 
دوست و دشمن نمی شناســد، هر لحظه ممکن 
اســت کســی را بزند. به همین جهت مســلما 

نمی تواند برای خود صاحب داشته باشد. 
 پس تا به  حال تو را هم نیش زده.

بله؛ انگشت پدرم به خاطر گزش مار قطع شد. 
مار افعی هم يک بار چشــمش را نیش زد. حتی 
مار کبرا يک بار خودم را در نمايشگاه کوهسنگی 
مشــهد نیش زد. خدا را شــکر با تجربه پدر و به 
همراه داشــتن پاتن )پادزهر( جان ســالم به در 

بردم.
 بدترین زخمی که از مــار خوردی چه 

زمانی بود؟
بدترين زخمی که خوردم، چند  ســال پیش بود؛ 
وقتی که مار کبرا لبــم را در حین نمايش نیش زد؛ 
ولی خب جان ســالم به در بردم. امــا اين اتفاق هم 
به خاطر ســهل انگاری يکی از تماشاچیان بود؛ زيرا 
پدرم قبل از نمايش اعلام کرد با دوربین فلش نزنید، 

چون چشم های مار به نور فلش 
حساس اســت، اما تماشاگران 
بدون توجه به ايــن موضوع در 
حین عکسبرداری فلش زدند. 
فلــش دوربین باعث شــد مار 

اذيت شود و مرا نیش بزند.
می خواهی  درواقــع   
نمی شود؛  رام  مار  بگویی 

درست است؟
بلــه؛ چون خويی وحشــی 
دارد. برای همین دوســت و 
دشمن نمی شناسد؛ اين طبع 

همه حیوانات وحشی است.
 با این حال چرا اکثرا از 
مار می ترســند؟ چرا شما 

نمی ترسید؟
نمی شــود گفت تــرس از 
مارها وجود ندارنــد. مار يک 

حیوان وحشی است، هر لحظه امکان دارد کسی 
را نیش بزند. مــن و خانواده ام تجربــه زندگی با 
مار را داشــتیم؛ برای همین شناختمان در مورد 
خزندگان نســبت به عامه مردم بیشــتر اســت. 
بیش از 15 سال است که با مارها زندگی می کنم. 
انواع مارهای ســمی، غیرســمی يا نیمه سمی 
را می شناسم. شــايد همین شــناخت و تجربه 
چندين و چند ســاله اســت که باعث شده ما از 

مارها نترسیم و به آنها علاقه مند شويم. 

 اصلا مارها انســان ها را از هم تشخیص 
می دهند؟

مار چون خوی وحشــی گری دارد، دوســت و 
دشمن را نمی شناسد. بنابراين نمی تواند انسان ها 
را تشــخیص دهد. چشمان مار مشــبکی شکل 
می بیند )مات(. اجســام زنده ای را که از خود گرما 
دارند، محرک قرمز رنگ می بیند و اجسام بی جان 
را زرد رنــگ می بیند. اين يک توصیف مســتند از 
ديد مار اســت؛ اما به  طور کلی انسان را مثل بقیه 

موجودات حس می کند.
 مارها از چه چیزی عصبی می شوند؟

مارها هم مثل همــه حیوانات و حتی مثل خود 
انســان از اين که مورد اذيت و آزار قــرار بگیرند يا 
کسی به حريمشــان وارد شود، عصبانی می شوند. 
مارها را هرگــز اذيت نکنید؛ زيــرا در اين صورت 
خود را بــه لبه پرتــگاه مرگ نزديــک می کنید، 
به گونــه ای کــه خودتــان باعث تحريــک مارها 

می شويد و به ناگاه گزيده می شويد.
 چه زمانی به انسان حمله می کنند؟

شــايد بتوان اولین دلیل نیش زدن مار را دفاع 
از خود دانســت. البته عوامل ديگــری نیز در آن 
تأثیرگذارنــد، مانند زمانی که می خواهند شــکار 

کنند و شکار خود را از پا بیندازند. 
 پس احتمــال دارد به هر موجود زنده ای 

حمله کند.
همان طور که گفتــم، مار برای دفاع از خودش و 
شکار، نیش می زند. در توضیح بهتر است بگويم در 
دو حالت نیش می زند؛ اگــر از جانب موجود زنده 

مورد آزار قرار بگیرد و اگر گرسنه باشد. 
 با این توضیح، این که انســان و مار با هم 

دوست شوند، امکان دارد؟
من فکر می کنم مارها به شرايط عادت می کنند 
ولی با انســان دوست نمی شــوند، چون دوست و 

دشمن نمی شناسند. 
 کــدام مارهــا خطرناک تر هســتند؟ 

ویژگی هایی دارد که ما بفهمیم؟
ما، مارهــای خطرناکی در ســطح جهان داريم 
که هنوز پادزهر برای آنها ســاخته نشــده است. 
از ســمی ترين مارهای ايران که جزو سمی ترين 
مارهای دنیاســت )مار افعــی دُم عنکبوتی( که 
زيســتگاه آن در استان ايلام اســت و هنوز برای 
اين مار پادزهری ساخته نشده و مار سمی استان 
چهارمحال وبختیاری )افعــی کوهرنگ(. اين مار 
را پدرم شناســايی کرد و به ثبت رساند. خانواده 
افعی هــا و کبرا هــا از خانواده ســمی ترين مارها 
هستند، اما نشانه های مارهای سمی اين است: سَر 
مثلثی شــکل دارند، مَردُمک چشمشان عمودی، 
به شــکل عدد 1 اســت و به روی پهلــو حرکت 
می کنند. اندامشان هم به انتهای دم که می رسد، 

باريک می شود.
 در این مــدت به گرفتن 
مار هم فکر کردی؟  ســم 
ارزش فوق العاده ای در علوم 

پزشکی دارد.
بله، پدرم با سرم سازی رازی 
کشــور در ارتباط است و از سم 
مارها بــرای ســاختن پادزهر 
مُلیوالان و پلُی و الان اســتفاده 

می کنند.
منطقه ای  در  می گویند   
که شــما زندگی می کنید، 
کنــار  در  بزرگ شــدن 
حیوانات، حتــی حیوانات 
عادی  خطرناک  و  ســمی 

است. درست است؟
چهارمحال وبختیاری،  استان 
استانی سردســیر و کوهستانی 
است. اگر بخواهیم کلی بگويیم، مردم روستاهای 
اســتان ما به دلیل آب و هوا و منطقه کوهستانی 
نســبت به جاهای ديگر از نظر چابکــی و زرنگی 
برتر هســتند، اما اين که با حیوانات زندگی کنند، 
آن هم ســمی و خطرناک، نه! چنین چیزی وجود 
ندارد. البته مردمی هســتند کــه دام دارند و به 
خاطر شغل شــان با دام ها در ارتباط هستند، ولی 
ارتباط با حیوانات خطرناک و سمی يک امر عادی 
نیســت و مثل مردم ديگر شهر که از اين حیوانات 

می ترسند، آنها هم ترس دارند. 
 خودت هیچ وقت فکر کرده ای زمانی که 

خواب هستی یا حواست نیست، تو را بزند؟
خب، ما همیشــه احتیاط می کنیم تا اين اتفاق 
نیفتد، اما زمانی که حواســمان به مارهای ديگری 
اســت، يک مار به صورت ناگهانی حمله می کند. 

ولی تابه حال در خواب پیش نیامده.
 با تمام این توضیحات، چــرا دیگر مار 

ندارید؟
نمی توان گفت مار نداريم، چــون مار داريم اما 
در نمايشگاه نگهداری می شوند. البته مدت زمانی 
هست که من از اجرای نمايش با مارها خداحافظی 
کردم. گاهی اوقات به نمايشــگاه می روم و با مارها 
بازی می کنم. علاقــه من به مارهــا از بین نرفته 

است. 
 به خاطر مارگزیدگی هایی که درباره آن 

گفتید؟ 
ما، مار داريــم و از آنها دوری نکرده ايم. من فقط 
از اجــرای نمايش با مار خداحافظــی کردم، ولی 
همچنان مطالعه و پژوهــش درمورد خزندگان را 

ادامه می دهم.
 گفتی در نمایش ها حضور پیدا نمی کنی. 

چرا؟
با بالارفتن سنم ديگر صلاح نمی دانستم که در 
نمايش با مار ها حضور داشــته باشم اما مطالعه در 
زمینه خزندگان و مارها را همچنان ادامه می دهم. 
به امید اين که در زمینه علمــی بتوانم افتخارات 

بیشتری کسب کنم.
 برخورد مردم در نمایشگاه ها چطور بود؟ 

معمولا مردم برايشــان خیلی عجیب اســت و 
پیش آمده که ساعت ها ســوال بپرسند. سوالات 
مختلفی در مــورد اين حرفه و خزنــدگان. مردم 
کنجکاوند و اطلاعات می خواهند. خوشــبختانه 
مردم لطــف زيادی دارند و خیلی مشــتاق ديدن 

دختر رکورددار هستند.
 درصورتی که کســی رکــوردت را در 
بوسیدن مار بشــکند، حاضر به رقابت با او 

هستی؟
فکر نمی کنم کسی بتواند رکورد مرا بشکند. اگر 

می توانستند تابه حال رکوردم را شکسته بودند.
 تابه حال به فکر پرورش مار هم افتاده ای؟

بله، چند سالی است با پدرم در اين زمینه شروع 
به فعالیت کرده ايم.

 غیر از این، پدر شــما 3 نوع مار جدید را 
هم کشف کرده. با توجه به این فعالیت های 
پدرت، تا به حال نســبت بــه این موضوع 
کنجکاو نشده ای که به دنبال کشف مارهای 

جدید بروی؟
بله، 3 نوع مار را به ثبت رسانده اند. من نه تنها به 
دنبال کشف مارهای جديد هستم بلکه سال هاست 
روی خزندگان و مارها مطالعه و پژوهش می کنم 
تا از اين طريق اطلاعات و کشفیات جديدی از اين 

موجودات زيبا به دست بیاورم. 
 غیر از آن رکورد، تو 12ســاعت با مارها 
زندگی کرده ای. در آن 12ســاعت، ترس یا 

مشکلی برایت به وجود نیامد؟
در ســن 11ســالگی به همراه برادر 6ساله ام، 
12ساعت در آکواريوم با 30 نوع مار سمی زندگی 
کرديم. پدرم فردی باتجربه اســت. زمانی هم که 
ما در آکواريوم بوديم، حضور داشــت و اگر اتفاقی 
می افتاد، زود دست به کار می شــد. البته بايد در 
نظر داشــت که ما مدت ها آموزش ديده بوديم و 
چون من از بــرادرم بزرگتر بــودم، محیط داخل 
آکواريــوم را کنترل می کردم؛ با بــرادرم صحبت 
می کردم و از تجربه اولین رکوردم برايش می گفتم 
يا از خواص و زيبايی های مارها که چه موجودات 
خواستنی هســتند. از اين طريق به برادرم آرامش 
مــی دادم و بــا مارها بــازی می کرديم تــا مارها 
احساس نکنند از آنها ترسیده ايم، چون 50 درصد 

مارگزيدگی از ترس اتفاق می افتد. 
 آیا از زندگی با مارهــا لذت می بردی یا 

کنجکاوی کودکانه بود؟
بله. من از کودکی عاشــق طبیعت، حیوانات و 
به خصوص مارها بوده و هستم. من از روی علاقه 

وارد اين کار شدم. هیچ اجباری در کار نبود. شايد 
باورش برای بسیاری ســخت باشد ولی از طريق 
همین طبیعــت و حیوانات، به خصوص مارها بود 
که به عظمت خلقت خدا پیِ بردم. وقتی می ديدم 
مارها چقدر زيبا نقاشــی شده اند و به خواص آنها 
پی می بردم يا وقتی می ديدم سم مار، جان انسان 
را می گیريد و همان ســم می تواند جان انسان را 
نجات دهد، ايمان قلبی آوردم به کسی که خالق 
چنین زيبايی هاست. من واقعا لذت می برم، چون 
خلقت خدا واقعا زيباســت. به نظرم مارها يکی از 

زيباترين خلقت های خداوند هستند.
 تابه حال به فکر ارتباط با خزندگان دیگر 
هم افتاده ای؟ می توانی ارتباطی که با مارها 

برقرار کرده ای، با آنها هم برقرار کنی؟
ما در نمايشــگاه، انــواع مارها، سوســمارها، 
تمســاح ها و خزندگان ديگر را هم داريم. من با 
آنها در ارتباط هستم و به آنها آب و غذا می دهم. 
اگر بخواهم می توانم ارتباط صمیمانه تری با آنها 
برقرار کنم ولی ترجیح می دهم بیشــتر با مارها 

عجین باشم. 
 تا به حال به فکر صادرات مار یا پوســت 

مار هم بوده اید؟ 
چند سالی هست که مشــابه اين کار را انجام 
می دهیم. مارهای کمیاب را در محیطی مناسب 
و مشــابه با محیــط زندگی شــان در کنار هم 
می گذاريم و آنها جفت گیــری می کنند. از اين 
طريق مار تولیدمثل می کنــد. همین امر باعث 
پرورش و افزايش مار شده اســت. خوشبختانه 
در اين زمینه توانســته ايم موفقیت های بسیاری 
به دســت بیاوريم. ازجمله زايمان 20قلو مار بوآ. 
زايمان مار چیز عجیبی نیست، اما اين که مار در 
شرايط آکواريومی زايمان کند، عجیب است، اما 
در نمايشــگاه ما اين اتفاق افتاد. از ديگر اتفاقات 
مهیج ديگر، تخم گذاری شــاه مــار مرجانی و به 
دنیا آمدن بچه هايش بود، زيرا اين مار در شرايط 
محیطی جنگل هم کم پیش می آيد بچه هايش 
ســالم به دنیا بیايند ولی در نمايشــگاه 10 بچه 

سالم از تخم بیرون آمدند.
 با فرض بر این که رکورد شــما شکسته 
شــود، مانند گذشــته حاضر به رقابت 

هستید؟
بستگی به شرايط آن زمان دارد.

 مادرتان بــرای ارتباط شــما با مارها 
مشکلی نداشت؟

مادرم بــه پــدرم و تجربه چندين ســاله اش 
اعتماد داشــت. همچنین از علاقه ام نســبت به 
مارها باخبر بود. به همین خاطر نه تنها ممانعت 
نمی کرد، بلکه مرا در اين راه نیز تشويق می کرد و 
همیشه دعای خیر مادرانه اش بدرقه راهم بوده. 
برای همین بايد تشــکر ويژه کنــم از پدر خوبم 
به خاطر زحمت ها و کمک های همیشــگی اش، 
همچنین مادرم که بهترين ياور و دوست من در 
زندگی بوده و هســت و علاقــه و ذوق مرا درک 

کرد.
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فائزه غلامی، »ملکه مار ایران« از تجربه عجیب خود در زندگی با مارهای سمی می گوید

بوسه های  مرگبار
   هفت سالم بود که توانستم یازده بار زبان شاه مار کبرا را ببوسم و رکورد زدم

   مار کبرا لبم را در نمایشگاه نیش زد که اگر تجربه پدرم نبود، جان سالم به در نمی بردم
   افعی یک بار چشم پدرم را نیش زد و انگشتش هم به خاطر گزش مار قطع شده

   نشانه های مارهای سمی این است: سَر مثلثی شکل، مردمک عمودی چشم ها، حرکت روی پهلو و باریک شدن دم در انتها

بدترین زخمی که خوردم، 
چند  سال پیش بود؛ وقتی که مار 
کبرا لبم را در حین نمایش نیش 

زد ولی خب جان سالم به در 
بردم؛ اما این اتفاق هم به خاطر 

سهل انگاری یکی از تماشاچیان 
بود زیرا پدرم قبل از نمایش 

اعلام کرد با دوربین فلش نزنید، 
چون چشم های مار به نور فلش 
حساس است اما تماشاگران 
بدون توجه به این موضوع در 

حین عکسبرداری فلش زدند. 
فلش دوربین باعث شد مار 
اذیت شود و مرا نیش بزند


